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 از مدرسه به جبهه
ــد دانش آموز بودم، مثل ديگرايرانى ها براى دفاع از  ــروع ش جنگ كه ش
كشور به جبهه اعزام شدم ابتدا تصور نمى كردم كه جنگ طول مى كشد 
ــاه جنگ به پايان مى  ــا دو هفته و يا حداكثريك م ــر مى كردم يك ي فك
رسد، بعد از مدتى كه در منطقه خرمشهر و آبادان بودم به حدى  احساس 
ــتم از منطقه خارج  ــبت به منطقه مى كردم كه نمى توانس ــتگى نس وابس
شوم  و رفتن از اين مناطق برايم ممكن نبود و درهمان اولين نوبت كه به 
ــدم البته فقط تركش  ــتم  تا اين كه مجروح ش جبهه رفتم تا 9 ماه برنگش
خوردم. سال 60 بود عراقى ها در 15 كيلومتر اهواز بودند  و به راحتى با 
خمپاره و توپخانه اهواز را مى زدند و هر چند اهواز هم پر جنب و جوش 
نبود چون اعلام شده بود مردم شهر را تخليه كنند،  به مخابرات رفتم كه 
تلفن بزنم و هنوز قصد نداشتم كه به شيراز برگردم ،  مخابرات شلوغ بود 
و 2/5 ساعت معطل شدم تا اين كه نوبت تلفن زدن به من رسيد مرحوم 
ــجد بود، گفت: دورى تو براى  ــدرم كه روحانى محل و امام جماعت مس پ
ــت ولى مادرت سخت دلگير است بيا برگرد مادرت را  من قابل تحمل اس

ــن و دوباره به جبهه برو چند روز بعد هم به مرخصى آمدم و خانواده  ببي
را ديدم و دوباره عازم جبهه شدم.

اولين مجروحيت چگونه بود؟ 
ــب) كه فرمانده گردان امام رضا(ع) در لشكر  ــهيد (محمد اسلامى نس ش
ــيد و البته  ــهادت رس 19 فجر مربى ما بود كه در عمليات كربلاى 4 به ش
ــردد، در آن زمان براى  ــل از انقلاب بر مى گ ــهيد به قب ــنايى ما با ش آش
ــيراز مى برد وقتى به جبهه آمدم تصور  آموزش نظامى ما را به اطراف ش
مى كردم جبهه و جنگ هم مثل همين تيرهايى است كه شهيد اسلامى 
ــيدم ولى  ــليك مى كند اما اول جا خوردم و ترس ــب كنار گوش ما ش نس
نمى دانم خداوند چه چيزى را در وجود ما قرار داد كه يك ساعت نشده 
ــريع  به خود آمديم و با خودم گفتم به جبهه آمده ام ترس يعنى چه و س
ــنگرد از نخل ها بالا  خودم را با محيط وفق دادم به گونه اى كه در سوس
ــاى جيرى)پرت مى  ــنگ پلاخمون ه ــنگ ( س مى رفتم و با تيركمان س
كردم طرف عراقى ها  چون ديگر اين شرايط خيلى برايم عادى شده بود. 
ــهر بودم و معمولا  البته اولين بار كه تركش خوردم ، چون بچه پايين ش
ما بچه هاى پائين شهر هم يك غرور خاصى داشتيم و افت داشت كه به 
خاطر يك تركش بخواهم به پشت جبهه برگردم مدتى را در جبهه ماندم 
ــى آمدم، همان تركش كه اولين بار وارد بدنم  ــه اصرار پدرم به مرخص و ب

شد تا 3 سال قبل در بدنم بود و در نياوردم. 
آقاى انجوى نژاد يا بهتراست بگويم همان آقا معين دوران دفاع مقدس 
در چه عملياتى پاى خود را از دسـت دادو در كدام عمليات شـيميايى 

شد؟  
ــى از آن ها از جمله  ــتم كه در برخ ــات هاى مختلف حضور داش در عملي
ــل از آن درعمليات  ــدم، البته قب ــات رمضان و كربلاى 4 زخمى ش عملي
هاى ديگرى كه حضور داشتم 
ــف  ــاى مختل ــت  ه مجروحي
ــتم ولى در عمليات هاى  داش
ــلاوه  ع  8 ــر  والفج و  ــر  خيب
ــا گاز تاول زا و  برمجروحيت ب
ــارين  جانباز  گاز خردل و  س
ــدم. البته در  شيميايى هم ش
ــد از جنگ  ــك  عمليات بع ي
ــتان يكى از  در منطقه كردس
ــه پائين از  ــم را اززانو ب پاهاي

دست دادم و قطع شد.
از اين كه شـيميايى هسـتيد 
و يـك پـا نداريـد ناراحـت 

نيستيد؟
ــار از  ــح 10 ها ب ــب تا صب ش
خواب بيدارمى شوم به خاطر 
تنگى نفس و فشاربه ريه هايم 
ــا گفته ام   ــى آورد ولى باره م
ــى كنم اگر  ــم تكرار م الان ه
ــلامت  تمام دنيا را بدهند و س

كليات دفاع مقدس نامى اسـت كه دوسـتان براى (محمد حسين انجوى نژاد) يا 
همان آقا معين  دوران دفاع مقدس انتخاب كرده اند، او يكى از رزمندگان كم سن و 
سال شيراز بود كه در سال 95  زمانى كه فقط13 سال داشت به جبهه اعزام شد. در 
كتابك مقاومت استان فارس از او به عنوان كم سال ترين رزمنده اعزامى از استان 
فارس نام برده شـده است. آقا معين به ميان بچه هاى آسايشگاه سلمان فارسى 
آمده تا به ياد دلاور مردى فرزندان ايران در كنار هم رزمان باشد. البته او با خنده 
آرامش بخش اش به آسانى از سختى ها عبور مى كند. م�احبه با جانباز شيميايى 

و ق�� ع�و را مى خوانيد.
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